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  چكيده

ديرگرايي، بندي به اصولي چون نظام احسن خلقت، جبر و تق ـ تصوف به دليل پاي
و تسليم طلبي در اعتقاد، و نيز به سبب تمايل به تساهل و تسـامح در رفتـار، اساسـاً بـر     

اما واقعيت اين است كه در عمـل شـكايت   . وضع موجود چندان اعتراض و انتقادي ندارد
تـر از   بزرگان صوفيه از اوضاع روزگار و كار و كردار آدميان، در مجموع چندان هم انـدك 

وجـو   ها را بايد در چه عواملي جست ريشة اين ناخرسندي. اير مردمان نيستشاعران و س
ها در هم آشفتگي اوضاع روزگار آن چنـان   كرد؟ حقيقت اين است كه در بسياري از دوره

علاوه بر اين . شديد بوده است كه حتيّ زبان بزرگان صوفيه را نيز به انتقاد باز كرده است
هاي ديني و بويژه فراموشي ياد حق از ذهن و زبان مـردم   زهرغبتي به آمو گرايي و بي دنيا

اي و وابسـتگي بـه    آميز فرقه هاي تعصب و ارباب قدرت در زندگي روزمره و ايجاد درگيري
مقام و ثروت به وسيلة متوليان مذاهب، و البتّه روحية حساس و هنرمندانة اهل تصـوف،  

  .ها بوده است از عوامل مؤثّر اين نارضايتي
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  مقدمه

گري و تمايل  كاري و سازش مشايخ صوفيه، با وجود برخورداري از روحية محافظه
هاي اجتماعي و باورمندي به نظـام احسـن خلقـت و     جدي به تساهل و تسامح در كنش

ديگـر در رقابـت    نها گاهي با همهاي اعتقادي، نه ت پذيرش موجوديت همة اديان در منش
از خلـق  . هـاي مرسـوم نداشـتند    و مجادله بودند، بلكه اساساً هيچ رضايتي از فرقه بـازي 

از صـوفيان ناآگـاه و ادب نياموختـه    . دانستند ها را حجاب مي گريختند و آميزش با آن مي
بشـدت  شدند، با علمـاي مـذاهب مختلـف     در پرهيز بودند، به دربار سلاطين نزديك نمي

پسـنديدند و راه رسـيدن بـه     ها را در تبليغ و تبيين مذهب نمي مخالف بودند و روش آن
هـا بـا علمـا گـاهي      اين بود كه مخاصـمات آن . جستند حق را تنها در طريقت خويش مي

پرداختند و حاكمان نيز بعضاً دسـتور   گرفت كه علما به تكفير آنان مي چنان شدت مي آن
هـا را از شـهرها بيـرون     و گـاهي بـا تحريـك مـردم بعضـي از آن     دادنـد   به قتل آنان مي

، 1368؛ ماسـينيون،  98، ص1363، ديلمـي،  44و  38، ص1363كوب،  زرين. (كردند مي
  ...).و  26ص

ها، باعث تحقير و سرخوردگي روحية مريدان مشـايخ   ها و ناسازگاري اين مخالفت
كه در مواردي بسيار بـراي دفـاع از   آورد  هايي در دل آنان پديد مي شود و عقده بزرگ مي

هـا، بـه جنـگ     كردند تا با نمايش ضد واقعيـت  سازي مي پير و مرشد خود اقدام به كرامت
هاي موجود بروند و به اين وسيله از مشايخ خود در برابر اهل قـدرت و اسـتدلال    واقعيت

بسيار بودنـد   و چه چيزي بهتر از كرامت، بويژه كه در ميان مريدان، كساني. دفاع نمايند
. كه در كمين كرامات نشسته بودند و در ميان مردم هـم طالبـان كرامـت فـراوان بودنـد     
كاركرد ديگر كرامت اين بود كه چون غالباً منسوب به گذشتگان بود و انجـام دهنـدگان   

پـذير نبـود،    هـا امكـان   رس بودنـد و تعيـين درسـتي يـا نادرسـتي آن      ها دور از دست آن
ا با تصاويري پر درخشش و آرماني ترسيم كند و زمـان حـال را كـه    توانست گذشته ر مي

سرشار از ساز ناهمسازي بود، عـاري از خصوصـيات مثبـت تلقّـي كنـد و بـه تحقيـر آن        
بپردازد و در هنگام ناخرسندي از ناملايمات موجود در زمان حال، پناه بردن به گذشته و 

اطفي و رمانتيسـتي اسـت كـه    افسوس خوردن بر روزگاران سپري شده، نوعي نگرش ع ـ
و در ايـن ميـان، بسـياري از    . همواره بشر در زندگي خود آن را بـه همـراه داشـته اسـت    

هاي پرتقربّ و پر احتـرام و احتشـام و صـاحب     ها شخصيت هاي صوفيه كه در آن كرامت
گاهي شبيه به مكانيسـم   خوارق عادات از مشايخ گذشته بتصوير كشيده شده است، جاي

  .هاي بسيار از موجوديت تصوف محافظت كرده است شناسي دارد كه سال رواندفاعي در 
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  از مردم و صوفي نمايان عارفانانتقاد 

متقدم اعتقادي به معاشرت و آميزش با مردم نداشتند و حتيّ از گرد  عارفاناكثر 
زيرا معتقد بودند كه مشغول شدن . آمدن مريدان فراوان به گرد خويش وحشت  داشتند

به ايـن علّـت   . دارد خلق، عارف را از ورد و ذكر و عبادت و بويژه از توجه به حق باز مي به
بويژه مردم عاشق لهو و لعب و عاري از . دانستند بود كه چارة خود را در گريز از مردم مي

خواهـد ديـنش    اگـر كسـي مـي   : گفت كه سرّي سقطي مي چنان. هاي ديني بودند گرايش
فَليْعتَـزلْ النّـاس، لأنّ هـذا زمـان     «نش راحت باشد و غمش انـدك  سالم بماند و قلب و ت

بـه جنيـد منسـوب     24، ص2، ج 1905عطّـار،  ) (50، ص1953سلمي، . (»ةٍو وحد لةٍعز
به سري سقطي نسبت داده شده است كـه درسـت هـم همـين      280-1/81است اما در 

: گويـد  كيست؟ ميپرسند كه مسلماني چيست و مسلمان  وقتي از حسن بصري مي) است
از ) 37، ص1، ج1905عطّـار،  (» .هاست و مسـلمانان در زيـر خاكنـد    مسلماني در كتاب«

دهـد   هايي كه مـي  شود؟ جواب چرا دعاهاي ما مستجاب نمي: پرسند كه ابراهيم ادهم مي
هاسـت كـه مـانع     توجهي مردم بـه ديـن و صـوري بـودن اعتقـادات آن      همه حاكي از بي
: گفتنـد  و باز حسن بصري در جواب كساني كه مي) 1/10همان، (. شود استجابت دعا مي

كاشكي خفتـه بـودي   «: گويد اثر، مي هاي ما خفته است و سخن تو در آن بي اي شيخ دل
جنبـاني بيـدار    هاي شما مرده است كه هر چند مـي  دل. كه خفته را بجنباني بيدار گردد

شـما بـه اصـحاب رسـول      گويـد  و به اصـحاب خـود مـي   ) 27-1/28همان، (» .گردد نمي
در يـك  ) 36، ص1، ج1905عطّـار،  . (»به روي و به ريش، نه چيزي ديگر«ايد، اما  ماننده

اي از معايب مـردم دوران خـود را ايـن گونـه      تر پاره جا نيز بتفصيل و به صورتي ملموس
ان اند كه از حق به ايش ـ اند قدر آن نامه دانسته كساني كه پيش از شما بوده«: شمارد برمي
و شـما درس كرديـد و بـدان    . به شب تأمل كردندي و به روز كار بـدان كردنـدي  . رسيد

عطّـار،  (» .سـازيت  اعراب و حروف درست كرديد و بدان بارنامـة دنيـا مـي   . عمل نكرديت
سليمان ترمـدي گفتـي، بـاري    «: كند كه شمس تبريزي نيز نقل مي) 39، ص1، ج1905

هـا   گويند، و بـر سـجاده   روزگار بر منبرها سخن ميها كه در  اين. سخن اهل دين بگوييد
شـمس  (» .بر سجادة ابايزيد بود و بر منبر شقيق بلخـي . زنان دين محمدند اند، راه نشسته

  )118، ص2، ج1369تبريزي، 
كنـد بـر وي    نشيني امام صـادق را مشـاهده مـي    سفيان ثوري وقتي عزلت و خانه

فسَـد الزَّمـانُ و تَغيَـرَ    «: دارد چنـين بيـان مـي   گيرد و امام علّت عزلت خـود را   خرده مي
البته خود سـفيان ثـوري نيـز اعتقـاد چنـداني بـه       ) 12، ص1، ج1905عطاّر، (» الاخوانُ
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گيـري   اين روزگاري است كه خاموش باشي و گوشه«گفت  معاشرت با مردم نداشت و مي
د خرّاز وقتي به مصـر  ابوسعي) 192، ص1، ج1905عطاّر، (» .زمان السكوت و لزوم البيوت

ذكر حـق  . ايشان از حق غايبند«: گويي؟ گفت رفت به وي گفتند چرا با مردم سخن نمي
مبـتلا  «: گفـت  ابوبكر واسـطي نيـز مـي   ) 266، ص1336جامي، (» .با غايبان غيبت است

شديم به روزگاري كه نيسـت درو آداب اسـلام و نـه نيـز اخـلاق جاهليـت و نـه احكـام         
شخصي در سـراي ابوحـاتم   «و ) 280-281، صص 2، ج1905عطاّر، (» .خداوندان مروت

ابوحاتم در باز كرد و بيرون افتـاد  . گويد االله گفت درويشي است كه مي. در بزد. عطاّر شد
گويـد   و روي بر خاك نهاد و بوسه بر پاي وي داد و گفت الحمدالله كسي مانـده كـه مـي   

، يا به قول ابوسعيد ابـوالخير، قحـط   همين نايافت مسلماني) 52، ص1336جامي، (» .االله
مـانع نجـات   «كه بـه قـول سـهل تسـتري     ) 338و  298، ص1، ج1367منوي، (خداي، 
نااميدي از «و به قول علي بن بندار صيرفي، باعث ) 209، ص1953سلمي، (است، » همه
نـاك نمـوده بـود كـه وقتـي در       چنان شقيق بلخي را غضب آن) 503همان، ص(، »اصلاح

ايـد بـه گورسـتان، و     اي قوم اگر مرده«: گفت، رو به قوم كرد و گفت لس ميسمرقند مج
ايـد بيمارسـتان، و اگـر كافريـد كافرسـتان، و اگـر        اگر كودكيد به دبيرستان، و اگر ديوانه

) 198، ص1، ج1905عطاّر، (» .ايد داد مسلماني از خود بستانيد، اي مخلوق پرستان بنده
گفـت  . علّـت را پرسـيدند  . گريست خواب ديدند كه زار ميابوبكر وراق را پس از مرگ به 

عطّـار،  (» .آرند درين گورستان كه منم، از ده جنازه يكي بر مسلماني نمرده است كه مي«
  )107، ص2، ج1905

بايزيد از گرد آمدن خلق در پيرامون خود آن چنـان گريـزان بـود كـه گـاهي بـا       
: هـا گفـت   يك بار به آن. كرد خود پراكند ميوارانه آنان را از گرد  بعضي رفتارهاي ملامتي
چون گفتند بايزيد با اين سـخن  . همه از پيرامون او پراكنده شدند. انيّ أنا ربكم فاعبدوني

من آيتي از قـرآن بـر   : اما بايزيد به خادمش گفت. دعوي خدايي كرده و كافر گشته است
روايـت كتـاب النـور،    بـه  ) 830-831، صـص 2، ج1366مستملي بخاري، . (ها خواندم آن

و آنـان  » !منم مـن، نيسـت خـدايي جـز مـن، هـان بپرسـتيدم       «: گويد بايزيد به آنان مي
يا به ) 263، ص1385بسطامي، . (كنند گويند بايزيد ديوانه شده است و او را ترك مي مي

مـردم از گـرد او پراكنـده    ) 79/24(» أنا ربكم الأعلـي «گويد  روايت روزبهان، وقتي او مي
  )99، ص1344بقلي، (» .جمله ازو برگشتند. ايشان گفتند بايزيد ديوانه شد«. ندشو مي

فلسفة فرار بايزيد از مردم را در حكايتي كه براي چندين بـار جماعـت انبـوهي از    
او پس از مشاهدة مردم بـه خداونـد خطـاب    . توان يافت شوند مي ها دنبال او روان مي آدم
م كه خويش را به خـويش ازيشـان در حجـاب نكنـي،     از تو درخواست! يا رب: كند كه مي



 
  �  179 انتقاد صوفيان از روزگار نامناسب و مردم ناسازگار 

 

 

دليـل گريزهـاي   ) 271، ص1385بسطامي، (» اينك مرا حجاب ايشان كردي از خويش؟
خواست خود را حجاب مخلوق در برابر خالق قـرار دهـد و    بايزيد از خلق اين بود كه نمي

به اين خـاطر،   .مردم نيز حضور خالصانة او را در برابر حقّ به آشفتگي و كدورت بكشانند
خداونـدا، از همـة دنيـا و    : گويد همانند حضرت عيسي مي –هاي خود  در يكي از مناجات

يكي آن كه مرا به جاي مردم عذاب كني، و يـا آن  : خواهم آخرت تو، من تنها دو چيز مي
اگر مرا به جاي آنان مجازات كني، اين كار در برابـر دوسـتي   . كه آنان را به من ببخشايي

. تو اندك است، و اگر آنان را به من ببخشايي، آن در برابر رحمت تو انـدك اسـت  من به 
  )212، ص2، ج1366مستملي بخاري، (

بسياري از مشـايخ صـوفيه ازدحـام پيـروان را در پيرامـون خـود باعـث پراكنـدگي         
دانستند، حتيّ اگر به قصد تعليم علم يا آمـوزش اصـول    جمعيت خاطر در توجه به حق مي

سري سقطي رحمه االله گفت، چون خبر يـابم كـه مردمـان بـه     «. بود طريقت مي سلوك در
يـا رب، ايشـان را علمـي    : نزديك من خواهند آمدن تا از من علم آموزند، دعا كـنم و گـويم  

دارم  عطا گردان كه مشغول گردند از من تا من ايشان را به كار نيايم كه مـن دوسـت نمـي   
اما در ايـن ميـان   ) 1728، ص4، ج1366تملي بخاري، مس(» .كه ايشان به نزديك من آيند
اعتنـايي بـه مـردم را چنـدان مـرتبط بـا نزديكـي بـه حـق           شماري اندك از مشايخ نيز بي

گفت غلـط اسـت اگـر     حكيم ترمذي يكي از اين كسان بود كه با قاطعيت مي. دانستند نمي
ها پنـاه بـرد،    و به بيابان گيرد مگر آن كه از خلق بگريزد ولي هرگز سامان نمي«تصور كنيم 

به خاطر اين كه نايل شدن به ولايت حق، نه از طريـق جهـد و   » و مخفي و ناشناخته بماند
  )193، ص1379ترمذي، . (شود صدق، بلكه از طريق لطف و منتّ خداوند حاصل مي

الدين نيز مانند شماري بسيار از مشايخ صوفيه با وجود مجالس سماع  مولانا جلال
كند، علاقة بسيار بـه تنهـايي و تفكّـر و تهجـد      كه با مشاركت يارانش برگزار ميپرشوري 

هـايي   نشيني در مكان گريز بعضي از مشايخ صوفيه از جمعيت و روي آوردن به چلّه. دارد
هـايي در درون   هـا و حتّـي دولابچـه    هـا و صـحراها و بيابـان    ها و كوه ها و چاه چون خرابه

 –هـم چـون مولانـا     –ها  يا در درون حمام –د ابوسعيد ابوالخير مانن –هاي تو در تو  اتاق
بـه همـين   . ريشه در اين مردم گريزي و عادت به تنهـايي و تعمـق ورزي و عبـادت دارد   

رود و تا سحرگاه با صد هزار نالـه   خاطر است كه مولانا در قلب زمستان بر بام مدرسه مي
: كند كه مولانا از قول پيامبر نقل مي) 198، ص1، ج1362افلاكي، . (نمايد و آه تهجد مي

خـويش را رنجورسـازي زار   : و اوست كه سروده اسـت » في الخمُولِ حةُو الرا ةُ آفَةَالشُهرَ«
در ره، اين، از بنـد آهـن   / كاشتهار خلق بند محكم است . تا ترا بيرون كند از اشتهار/ زار 

اسـت كـه مولانـا نيـز ماننـد       به اين خـاطر ) 226، ص1، ج1362افلاكي، . (كي كم است
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كند تـا بـه    شمس تبريزي گاهي براي مدت زماني اندك خود را از چشم ياران پنهان مي
  . خلوت و تنهايي و تعمق كه خواستة دروني او است رسيده باشد

اصـحاب و  . شود ور ناگهاني غايب ميطيك بار حضرت خداوندگار قرب چهل روز ب
فوج فوج به جسـت و جـوي او   . يك است كه ديوانه شوندطلب و نگراني نزد اكابر از فرط 

تا آن كه او را با جامه و دسـتار بـر بـالاي گوزبـان     . كنند پردازند و در شهر منادي مي مي
يابند كه به دليل سوراخ شدن ديگ آن تازه تعطيل شـده اسـت و    خزينة حمام دولي مي

گريـز مولانـا از   ) 229، ص1، ج1362افلاكـي،  . (مكاني كاملاً خالي از آدميان شده اسـت 
هـا بـا آمـدن     اميران و حاكمان و بازرگانان و دنياداران نيز اغلب به اين دليل است كه آن

زنند و مال و ملك دنيايي را كه او به تمامي رها كـرده اسـت    خود آرامش او را بر هم مي
ا حتّـي بهتـرين   ه و شگفت آن است كه او گاهي از دست اين گونه آدم. آورند فراياد او مي

هـا   الدين پروانه كه در حكم دوستان اوست به متوضاّها و حمام ها و كساني چون معين آن
ناگاه سلطان عزّالـدين  . دهد كه در مدرسه را محكم ببندند يك بار دستور مي. برد پناه مي

كرد، فرمود اي درآمده خود را پنهان  در حجره«. آيند با وزرا و امرا و نُواب به زيارت او مي
گاه وقتـي يكـي از يـارانش بـا حـدت و جـديت در        آن» .كه جواب دهند تا زحمت ببرند

كند و او را نيز پس از واداشتن به قرائت قُـل هـو االله احـد، بـا      كوبد، خود در را باز مي مي
خداوند پدر و مـادر و فرزنـد و شـريك و شـبيه     : راند كه اين سخنان به نوعي از خود مي

به وسع طاقت در طاعت كـوش  . اكنون ايام عمل است. دان خدا نيز خدا صفتندمر. ندارد
  ) 254، ص1، ج1362افلاكي، . (و بر من تكيه مكن

رود و  خيزد و به سـقايه مـي   آيد، مولانا برمي روزي نيز منعمي به زيارت مولانا مي
در حـال  رود و او را در كـنج مبـرز    يكي از يارانش بـه سـراغش مـي   . دهد آن را طول مي

گند اين مبرزِ آگنده، از صحبت اغنياء جـان گنـده   «: گويد مولانا به او مي. بيند مراقبه مي
هاي روشن را تاريـك   ِ اهلِ دنيا و اغنياء دل چه صحبت. پيشِ من به صد درجه بهتر است

و روزي جمعـي از تجـار بـه    ) 258، ص1، ج1362افلاكي، (» .دهد كند و تشويش مي مي
رسند تا حساب اموال خود را به او عرضه كننـد و بـه سـلك درويشـان      ميخدمت مولانا 

. كنـد  جا مكث مـي  رود و زماني طولاني در آن ستاند و به مبرز مي مولانا ابريق مي. درآيند
ما از كجا و دنيا از كجـا  «: گويد كند و مي روند از آمدن خودداري مي وقتي به سراغش مي

غامبر ما را چه دنيا بود و اصحابِ او دنيـا را كـي دوسـت    و ما را كي دنيا بوده است؟ و پي
داشتند؟ حقاّ كه بوي اين نجاست مبرز در مشام من بهتر از اسباب تمامـت دنيـا و اهـل    

  )92-91، صص1385؛ سپهسالار، 346، ص1، ج1362افَلاكي، (» .دنياست
نـاه  شود كـه بـه حمـام پ    آن چنان ملول مي» از كثرت ازدحام خلق«مولانا گاهي 
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و چون در حمام نيز غلو كردندي در خزينـة حمـام در آمـده در آبِ گـرم فـرو      «. برد مي
افلاكـي،  . (نمايـد  مانـد و روي بـه كـس نمـي     روز در خزينه مي يك بار سه شبانه» .شدي
شود و يـاران   يك بار نيز از غرّة ماه رمضان ناگهان مولانا ناپديد مي) 344، ص1، ج1362

روز عيد كه اصـحاب ملـول و مـاتم    . كنند گردند و پيدايش نمي او ميهمه جا را به دنبال 
شود كه در آن مدت در چاه آبي كـه در   گاه مشخّص مي آن. شود اند، ظاهر مي زده نشسته

، 1، ج1362افلاكـي،  . (وار معتكـف كـرده بـوده اسـت     باغچة مدرسه بود خـود را يوسـف  
كنـد و   ظيم را به خانة خود دعوت مياي ديگر، امير پروانه جمعيتي ع در حادثه) 569ص

اي كـلان و   مولانا بعد از سماع، با ابريقي كه پروانـه بـا رشـوه   . مولانا نيز از مهمانان است
اما پروانه . رود عشق و شيفتگي از يكي از خادمان گرفته تا براي مولانا ببرد، به متوضاّ مي

تـا آن كـه افـرادي از بيـرون خبـر       .آيد ماند مولانا از متوضاّ بيرون نمي هر چه منتظر مي
او دستشويي را بهانـه كـرده و از   . آورند كه مولانا در مكاني در بيرون ديده شده است مي

) 338، ص1، ج1362؛ افلاكـي،  82-71، صـص 1385سپهسالار، . (مهماني گريخته است
تـا از رجـوع و   «خواهـد   گـردد، و مـي   گاهي نيز كه به قول سپهسالار دچار استغراق مـي 

يك بار كـه تمامـت   . كند ها تردد مي ها يا خرابات به خرابه» زدحام خلق از وقت باز نيايدا
كشـند، او را در درون يكـي از    امرا و اكابر در مسجد بـراي مجلـس گفـتن او انتظـار مـي     

اسـتغراق او در  ) 82، ص1385سپهسـالار،  . (آورنـد  يابند و بـه مسـجد مـي    ها مي خرابات
ناگاه در گل مانـدي و إمـا    ]او[اگر كفش «تا به آن حد است كه بواطن و فراغت از ظاهر 

و اگـر جمعـي از فقـرا بـه     . تنگ بودي، در جاي رهـا كـردي و پـاي برهنـه روان شـدي     
ــدي، فرجــي از دوش مبــارك بديشــان دادي و   ــوزه كردن حضرتشــان رســيدندي و در ي

ن فرجي، تـا در  چنان پيرهن، و از اين روست كه پيراهن ايشان پيش گشوده است چو هم
) 85، ص1385سپهسـالار،  (» .وقت ايثار از تن بيرون آيد و حاجت كنـدن جامـه نباشـد   

هـاي   رفت كه تمام سوراخ اي مي كرد به خانه هرگاه آهنگ خلوت مي«بايزيد بسطامي نيز 
ايـن مشـغول شـدن از    : گفـت  و مـي . آن را پوشانيده بود تا هيچ صـدايي بـدان درنيايـد   

  )195، ص1385بسطامي، ( ».پروردگار من است

  عالمانبا  عارفانمخالفت 

اما مخالفت و حتيّ انكار و طرد . اي ديرينه دارد سابقه عالمانبا  عارفانناسازگاري 
. تر و توصـيف ناپـذيرتر اسـت    تر و گسترده و تكفير عرفا به وسيلة علما البتّه بسيار ديرينه

از اويـس  . ني مداوم داشـته اسـت  اين مخالفت با شدت و ضعف خود در طول تاريخ جريا
نخواهم كي محدثّ و مفتـي  «قرني نقل است كه وقتي از وي حديثي طلب كردند، گفت 
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، 1، ج1905عطّـار،  (» .پـردازم  و مذكّر باشم كي مرا خود شـغل هسـت كـه بـدين نمـي     
و رابعة عدويه نيز سفيان ثوري را به خاطر رغبت به حديث كه مترادف رغبت به ) 20ص

نقل » كاران سلف ترس«و غزّالي از قول ) 169، ص1367بدوي، . (ت، مذمت نموددنيا اس
حدثنَا، دري است از درهاي دنيا، و هر كه حدثنا گويد گفته باشـد كـه مـرا    «كند كه  مي
كنـد كـه    هاي حديث توسط بشر حافي اشـاره مـي   و سپس به دفن كتاب» .گر كنيد توان
غزّالـي،  (» .زو نباشد كه روايت كـنم، روايـت كـنم   باشد اگر آر مرا آرزوي روايت مي: گفت
كند كه وقتي اهـل حـديث از بشـر     و ابونعيم اصفهاني نيز نقل مي) 896، ص3، ج1351

ان / صادر اهل الحـديث فـيهم حـديثا    «: حافي طلب حديث كردند، او اين شعر را خواند
ل علـي بـن   و قد قا) 345، ص8، ج1967ابونعيم اصفهاني، (» شين الحديث اهل الحديث

و تواجـداً و   صيحةًصار التّصوف /  َقَةالتّصوف قد مضَوا صار التّصوف مخر: عبدالرحيم القناّد

كذبتكُ نفسك لـيس ذي سـنن الطريـق    /  قَةمضت العلوم فلا علوم و لاقلوب مشرِ. مطبقَة

  ) 27، ص1914سرّاج، . (المخلَقَة
اين عالمـان شـياطين انسـند و    «ت كه حارث محاسبي نيز دربارة علما عقيده داش

اند و بر آخرت آن را برگزيده و ديـن   در عرض دنيا و رفعت آن رغبت نموده. فتنة مردمان
غزّالي، (» كاراند پس ايشان در دنيا شين و عارند و در آخرت زيان. را براي دنيا خوار كرده

سـه و نجـوم و   با همين نگرش است كه مولانا نيز هدف علـوم هند ) 901، ص3، ج1351
، 3، ج1923مولوي، . (»كه عماد بود گاو و اشتر است«داند  طب و فسلفه را بناي آخر مي

  )1519ب
ابوسعيد ابوالخير، . اما تعريض عرفا به فقها با تمسخر و تحقير شديدتر همراه است

خوانـده اسـت و افـراد    ) 219-220، صـص 1، ج1367منـور،  (» امام خونِ كيك«فقيه را 
وقتـي يكـي از   . انـد  ناميـده ) 267، ص1336جامي، (» علم كخچ و كدو«، فقه را ديگر نيز

كنـد   اي مي خواهد بر جنازة عارفي تلقين كند، يكي از عرفا به تمسخر خنده كبار فقها مي
، 1336جـامي،  (» كنـد؟  اي كه تلقين زنده مي كنيد از مرده هيچ تعجب نمي«: گويد و مي
كنـان كـاري    مرا با سـفيد و سـياه  «: گفت كنند كه مي و از عارفي ديگر نقل مي) 575ص

) 479همـان، ص (» .مندان و نويسـندگان كـاري نيسـت    نيست؛ يعني مرا با فقها و دانش
و مخالفـت  ) 33، ص1367مينـوي،  ( كـرد   مجادلة خرقاني با امامي كه سماع حديث مي
خن صـوفيان  اي برادر عمل قضا كـردن و س ـ «ابوبكر عاصم با قاضيان، و اين سخن او كه 

ــنيدن مستحســن نباشــد  ــتن و ش ــي، (» .گف ــا ) 119، ص1363ديلم مشــتي از خرواره
توان گسترة شواهد شـفاهي   اختلافات مكتوب در آثار بجا مانده است، كه از خلال آن مي
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گرها را با حـدس و گمـان تـا     هاي عيني و اجتماعي اين گونه كنش و از آن بالاتر واقعيت
  .حدودي دريافت
بودند، بطـوري كـه از ابوسـعيد نقـل      عارفاننيز مورد تنفّر شديد  )اريانق( قُرّايان

با «: است كه وقتي زاهدي پيش وي آمد، التفاتي به وي نكرد و به يكي از اصحابش گفت
اين قوم زحمتي باشند «چه » .قرّايان صحبت مكن كه ايشان غمازان باشند بر درگاه حق

و حـديثي نيـز از پيـامبر در ذم قـرّا نقـل      ) 165-166، صص1، ج1367منور، . (»بر خلق
يـا  : گفتنـد » به خداي عزوجل پناهيد از چاه حزّن«: گويد پيامبر فرمود شده است كه مي

، 3، ج1351غزّالـي،  (» واد في جهنمّ اعُد للقـرّاء المـرائين  «: رسول االله آن چيست؟ گفت
  )810ص

چنـان كـه   . همراه اسـت تعريض به فلاسفه نيز با تمسخر و تحقير و حتيّ توهين 
شمس تبريزي آن طالب علـم را كـه گفتـه بـود     «زند و  ابن عربي بر فخر رازي طعنه مي
گويـد كـه دوش    كند و با طعنه و تمسخر مي ام تحقير مي خدا را به دليل عقل ثابت كرده

ملايكه بر در من آمدند و درخواستند تا از جانـب ايشـان از تـو سـپاس دارم كـه وجـود       
، 1362و مولوي،  100، ص1362زرين كوب، ارزش ميراث، (» .اي ثابت كرده خداي ما را

و در » آن شخص كه به وعظ رفت در همدان«و حكايت زيباي شمس تبريزي از ) 92ص
دار تنزيـه، دچـار    دار تشبيه و ديگري طرف هاي دو واعظ، يكي طرف راني كشمكش سخن

هـاي   لافات در ميـان علمـاي فرقـه   گمان واقعيت اين گونه اخت تضاد و سردرگمي شد، بي
صـاحب الزّمـاني،   . (سـازد  مختلف و بازتاب آن در زندگي روزانة مردم را بوضوح برملا مي

  )87-89، صص1369؛ شمس تبريزي، 119-22، صص1351
گويند «: نگريست ها به ديدة ترديد مي جنيد نيز نسبت به متكلمّان و مناظرات آن

هـا صـداي خـويش را بلنـد كـرده بودنـد و بحـث         آن ها گذشـت و  اي از آن روزي بر عده
خواهند ثابت كننـد خداونـد    ها مي ها چه كسانند؟ گفته شد كه اين پرسيد اين. كردند مي

گفت نفي و رد خطايي كه خود وجـود واقعـي   . صفات مخلوق ندارد و از نقض منزّه است
عقـل در شـعر   و تقابل عشـق و  ) 117، ص1363كوب،  زرين(» .ندارد خطايي ديگر است

عـاقلي  / عقل در كـوي عشـق نابيناسـت    : گيرد صوفيه نيز از همين ديدگاه سرچشمه مي
و عطاّر كار را به چنـان حـدي از تـوهين    ) 300، ص1359سنايي، . (كار بوعلي سيناست

فلسـفه بـا شـرع پشتاپشـت دان     / فلسفي را شـيوة زردشـت دان   : گويد كشاند كه مي مي
/ نيست از شرع نبي هاشمي : و) نقل از مصيبت نامه عطاّر به 610، ص1، ج1367منور، (

فلسـفي را خـاك بـر سـر     / شـرع، فرمـان پيمبـر كردنسـت     . دورتر از فلسفي يك آدمـي 
  )95-97، صص4، ج1363صفا، . (كردنست
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در اين ميان شايد عين القضات همداني شـديدترين انتقادهـا را از علمـاي زمـان     
 ةهايي چون الـنقّض و تبصـر   نقدها و وقايعي كه در كتاب انتقادهاي او با. خود كرده باشد

دهـد   العوام آمده و فـراز و فرودهـاي ديـن و فرهنـگ را در دورة سـلجوقيان نشـان مـي       
نويسـد   القضات دربارة علماء السوء زمان خود با عصـبانيت مـي   عين. هماهنگي كامل دارد

ين و لبـاس حـرام و مراكـب    كه اكنون علما داراي طيلسان و آستين فراخ و انگشتري زر
گويي دينـي ديگـر   . ايم ها را براي عزتّ اسلام اختيار كرده گويند اين محظور هستند و مي

الـدين،   الـدين، تـاج   الـدين، عمـاد   در زمان ما رايج شده است كه در آن فاسـقان را كمـال  
ز راه شـياطين  و علما ني. شياطين است  اين دين، دين. نامند الدين مي الدين و جمال ظهير

كنند و به شيوة قطاّع الطّريق، از دوستي دنيا سرمستند و بنـدگان را از مسـير    را طي مي
در روزگـار گذشـته خلفـاي اسـلام     «. كننـد  دارند و راه زني مـي  آميز الاهي باز مي محبت

اكنون از بهر صد دينار ادرار و پنجـاه  . گريختند علماي دين را طلب كردندي، و ايشان مي
و هـر ده بـار   . ده بار به سلام ايشان رونـد . ار حرام، شب و روز با پادشاه فاسق نشيننددين

پس اگر يك بار، بـار يابنـد از شـادي بـيم بـود كـه       . باشد كه مست و جنب خفته باشند
و اگر تمكين يابند كه بوسي بر دسـت فاسـقي دهنـد آن را بـه تـبجح بـاز       . هلاك شوند

و اگر محتشمي در دنيا ايشان را نصف » .بلغهم من العلمو شرم ندارند و ذلك م« گويند، 
در نطق نزديـك بديشـان، در   . اند القيامي كند، پندارند كه بهشت به اقطاع به ايشان داده

عـين  (» عـالم لـم ينفعـه االله بعلمـه     مـة اشد الناّس عذاباً يوم القيا... معامله دور از ايشان 
  )243-245، صص1، ج1362القضات، 

خلقي شديدتر «گويد، خداوند  تازد و مي نيز بشدت بر عالمان رسمي مي ابن عربي
ايـن طايفـه، همـان    «. نيافريـده اسـت  » االله اهـل «در برابـر  » تر از عالمان رسمي و دشمن

اهل االله در خدمت خداوند هستند و از راه علـم لـدنيّ   . »فرعونيانند در برابر رسولان الهي
ار خود دربـارة خلايـق و فهـم معـاني كتـاب و اشـارات       اند و خداوند اسر به خداوند عارف

در حالي كـه علمـاي رسـميِ ظـاهري كـه در زمـان       . خطابش را به آنان عطا كرده است
بنـدگان خـداي را پشـت    . گيرنـد  دين را بـه مسـخره مـي   «عربي هستند، به گفتة او  ابن
ت و از سـر  اس ـ» هاشـان مسـتولي   دوستي دنيا و جاه و مقام و رياست، بر دل. شمارند مي

آورند و پادشاهان نيـز   مي» هاي پادشاهان و حاكمان نادان روي به خانه«حقارت و پستي 
خداونـد  «سخنان آنان از اصالت و اعتبار افتاده است، چـون  . كشانند آنان را به خواري مي

» .هايشـان را كـر سـاخته اسـت     هاشان مهر و قفل زده و ديدگانشان را كور و گوش بر دل
  )صد و سي و نه –، مقدمه، صد و سي و هشت 4تا  1، باب 1383، ابن عربي(

هاي اهل تصوف نگاهي بيندازيم خواهيم ديد كه هيچ كتـابي   تك كتاب اگر به تك
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و حتّـي  . شـكايت نشـده باشـد   » روزگار نامناسب و مـردم ناسـازگار  «نيست كه در آن از 
بـار   ن احيـاي ميـراث گـران   ها به تصريح خودشـا  انگيزة بسياري از نويسندگان اين كتاب

ها به دست نـااهلان و ناخلفـان زمانـه در حـال فرسـوده       گذشتگان است كه در زمان آن
ابونصر سرّاج در قرن چهارم هدف خود را شناساندن اصول اين طريقـت  . شدن بوده است

فـرق  » بين المتشبهين بهم و المتلبسين بلبسهم و المتسمين باسـمهم «داند تا مردم  مي
زيـرا متشـبهين رو بـه    ) 2-3، صـص 1914سـرّاج،  . (ل شوند و در غلط و گناه نيفتنـد قائ

اند و هر كدام بدون پيمودن طريقت، خويشـتن را پيـر طريقـت دانسـته، بـه       فزوني نهاده
مبالغـه  : كند بـه  سپس صوفيانِ دورانِ خود را تقسيم مي. اند نطق و كتابت مشغول گشته

دانند؛ و كسـاني كـه آن    ز حد معقول و كسب ناشدني ميگويان و كساني كه آن را فراتر ا
توجه به جهل؛ و كساني كه تصـوف را در لبـاس    اند و بي چة دست خويش ساخته را بازي

دانند و آرايش كلام و جامـه؛ و كسـاني نيـز هسـتند كـه بـا متصـوفه         صوف پوشيدن مي
  )4-5، صص1914سرّاج، . (دارند ها را به زندقه متّهم مي اند و آن درافتاده

و سـرانجام، معنـي   «: نويسد زيسته است مي ابوبكر كلابادي كه در قرن چهارم مي
تحقيـق، آرايشـي شـد و    . حقيقت پنهان شـد و رسـم بـر جـاي آن آمـد     . رفت و نام ماند
شناخت مدعي آن بود؛ و كسي كـه وصـف آن را    كسي كه حقيقت را نمي. تصديق زينتي

دانست خود  شمرد؛ و كسي كه حتيّ وصف آن را نمي يدانست خود را آراسته بدان م نمي
كرد؛  نمود؛ و كسي كه به زيان بدان اقرار داشت به فعل آن را انكار مي را بدان متجليّ مي

كلابـادي،  (» .داشـت  كرد در باطن آن را پنهـان مـي   و كسي كه در ظاهر آن را آشكار مي
  )439، ص1، ج1362الدين،  حميد) (20، ص1969

پـس بدانيـد   «: كنـد  رن پنجم انگيزة تأليف كتابش را چنين بيان ميقشيري در ق
تر برفتند و اندر زمانة ما از آن طايفه نماند مگر اثر  كه خداوند حقيقت از اين طايفه پيش

و انـدر  . هاي ايشان وليكن قبيله نه آن قبيلـه اسـت   ها ماننده است به خيم خيم... ايشان 
، 1361قشـيري،  (» .سره مندرس گشـت بـه حقيقـت    پديد آمد لا بلكه يك ةطريقت فتر

. ها دست نگه داشتم و به انكار اين وضعيت نپرداختم مدت: گويد و سپس مي) 10-11ص
تر اهل زمانه اندر ديار، تباهي همي افزاينـد   بيش. (شود تر مي ولي ديدم هر روز كار سخت

بودسـت و بنـابراين    چنين ها كه اعتقاد كنند كي ابتداي اين طريقت هم و ترسيدم بر دل
، 1361قشـيري،  (» .قاعده كردند و سلف بر اين جمله برفتند، و اين رسالت تعليق كـردم 

در كشف المحجوب هجويري كه نويسندة آن همانند قشيري در قرن پـنجم  ) 11-12ص
و بــه قــول نويســندة آن،  –زيســته اســت، ايــن شــكايت از مــردم و صــوفي نمايــان  مـي 

رسد، بطوري كه در بسيار از كتـاب بـه مقتضـاي موضـوع،      يبه اوج خود م –مستصوفان 
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: دهد ها سر مي ها ناله زند و از دست آن گريزي به وضعيت نا بهنجار مردم روزگار خود مي
خاصه اندرين ديـار  كـه خلـق    . اندرين زمانة ما اين علم به حقيقت مندرس گشته است«

لماي روزگار و مـدعيان وقـت را از   و ع. اند و معرضِ از طريق رضا جمله مشغول هوا گشته
خاص و عام خلق از آن به عبارت آن پسند ... طريقت صورت برخلاف اصل آن بسته است

و ... اند و مر حجاب آن را به جان و دل خريدار گشته و كار تحقيق به تقليد افتـاده   كرده
ت بازداشـته و  مدعيان به دعوي خود، خود از كل معاني بازمانده و مريدان از مجاهده دس

و حكاياتي از برخوردها و مناظرات خـود  ) 7-8(» ...ظنّ معلول خود را مشاهده نام كرده 
هـا را   با اين صوفي نمايان روزگار را در جاي جاي كتاب نقل كرده اسـت كـه ايـن گفتـه    

  ...)و  213و  75و  73و  55-6و  64و  77-8، صص 1336هجويري، . (نمايد تأييد مي
لاوه بر نويسـندگي، خـود از صـوفيان بـزرگ سـدة پـنجم بشـمار        پير هرات كه ع

هاي خشك وي دردسرهايي فراوان براي خود و ديگران  ها داستان تعصب رفت، و سال مي
اكنون جماعتي، اباحت و تهاون «: كند  توليد كرده بود، در جايي دربارة ملامتيه اظهار مي

ملامت، نـه آن بـود   . د كه ملامت استان حرمتي پيش گرفته ادبي و بي شرع و زندقه و بي
ملامت آن بـود كـه در كـار    . حرمتي شرع كاري كند تا او را ملامت كنند كه كسي به بي

، 1363كـوب،   زريـن  ←نيـز  ) (61، ص1336جـامي،  (» .حق سبحانه از خلق باك ندارد
عهـد  چه هنوز درين خاك و درين «: گويد مؤلف اسرار التّوحيد نيز در يك جا مي) 79ص

و از تصـوف و طريقـت، نـه اسـم     . قحط دين و نايافت مسلماني است، خاصه در خراسـان 
-351، صـص  1، ج1367منور،  ←و ) (3-5(» .مانده است و نه رسم و نه حال و نه قال

-233، صـص 1344بقلـي،  ... ؛ و 316-317، صـص  1366نجم رازي، ... ؛ و 369و  349
-737، صـص 2، ج1351ه و دوازده و نيز غزّالـي،  يازد/ ، مقدمه 4، ج1351؛ غزّالي، 232
  ....)و  736

الاوليـا، عللـي    ةعطاّر، نويسنده و شاعر صوفي مشرب قرن ششم، در مقدمة تـذكر 
ها چنين است كـه در ايـن    يكي از آن علّت. كند مختلف براي نوشتن كتاب خود ذكر مي

به لبـاس اهـل معـاني     و مدعيان. اين شيوة سخن بكليّ روي در نقاب آورده است«: عهد
ديگـر باعـث آن بـود كـه چـون      ... بيرون آمده و اهل دل چون كبريت احمر عزيز شـده  

بينيم كه روزگاري پديد آمده است كه الأخيـرُ شـرّ و أشـرار النـاس أخيـار النـاس را        مي
  )5-6، صص1، ج1905عطاّر، (» .ساختم اوليا را ةاند؛ تذكر فراموش كرده

اني نيز در نيمة دوم سدة هفتم و نيمـة اول از سـدة هشـتم،    عزّالدين محمود كاش
به دليل نارضايتي گسترده از صوفي نمايان عصر خـود، هنگـامي كـه واصـلان و سـالكان      

كنـد كـه    هاي محقّ، يك گروه مبطل نيز ذكر مـي  شمارد، براي همة گروه صوفيه را برمي
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واصـلان سـه   «. اند و وجود داشتهنما در دورة ا هاي باطل رسد بسياري از آن گروه بنظر مي
و هر يك از اين طوايـف نـه گانـه دو متشـبه دارد يكـي      . اند و سالكان شش طايفه طايفه

اي كه او در عمـل   طوايف مبطلِ نُه گانه) 120، ص1367كاشاني، (» .محقّ و ديگر مبطل
برابـر  در » ...متشـبه مبطـل بـه    « -ها را با همان اصطلاح خاص خود  تنها هشت تا از آن

پيـامبر نمايـان،   : بـرد، بـا اصـطلاحات امـروزي عبارتنـد از      نام مي -» ...متشبه محقّ به «
صوفي نمايان، مجذوب نمايان، ملامتيه نمايان، زهاد نمايان، فقرا نمايـان، خـادم نمايـان،    

  )124-120، صص1367كاشاني، . (عابد نمايان
از كاشاني، و از سوي ديگـر بـه   جامي نيز در قرن نهم، از يك سو به تأثير و تقليد 

ساني از نارضايتي از اوضاع صوفيان در زمان خود، وقتـي   دليل برخورداري از احساس هم
پردازد بـه تبعيـت از كاشـاني بـراي هـر گروهـي محـقّ،         بندي اهل سلوك مي به تقسيم

انـد؛ و   شمارد كه خود را به ناراسـت در سـلك آن گـروه جـا زده     گروهي مبطل نيز برمي
گانـه، دو متشـبه دارد، يكـي محـقّ و ديگـري       هر يك از طوايف هشـت «عتقد است كه م

خـود را در زمـرة   «: دانـد كـه   و متشبه مبطل صوفيان را جمـاعتي مـي  ) 13ص(» .مبطل
صوفيان اظهار كنند و از حليت عقايد و اعمال و احـوال ايشـان عاطـل و خـالي باشـند و      

جـامي،  (» ...چرنـد   عذار در مراتـع اباحـت مـي   ربقة اطاعت از گردن خود برداشته خلع ال
متشـبه مبطـل بـه    : دهد و سپس يك يك، متشبهان مبطل را توضيح مي) 13، ص1336

  )14-16، صص1336جامي، ... (ملامتيه، متشبه مبطل به زاهدان و 
  :خوشي از صوفي نمايان ندارد از مولانا نيز بشنويم كه دل

  هست صوفي آنك شد صفوت طلب

  شـد بـه نـزد ايـن لئـام     صوفيي با

  
  

ــاطي و دب   ــاس صــوف و خي ــز لب  ن

ــلام  ــه و السـ ــه و اللوّاطـ  الخياطـ
25،ص3، ج1923مولوي،                         

 

  همچو اين خامان بـا طبـل و علَـم   

ــه   ــان انداخت ــيخي در جه   لاف ش

  هم زخود سالك شده و اصل شـده 
  

ــه    ــغك ــانيم الُُ ــدم خ ــر و ع در فق  

ــاخته  ــدي س ــا يزي ــتن را ب  خويش

ــده  ــوي ك ــرده در دع ــي واك  محفل
417-418، صص3، ج1923مولوي،               

 

  گيري نتيجه

نتيجة كلام آن كه، اهل تصوف به دليـل باورمنـدي بـه حقاّنيـت همـة اديـان در       
. هاي مختلف مذهبي نداشتند اعتقاد به اصل توحيد، در اساس هيچ گونه اختلافي با فرقه

هاي رفتـاري و زبـاني كـه زمينـه را بـراي ايجـاد        شاما درست به همين دليل از همة كن
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اي بـه وسـيلة افـراد و     هـاي فرقـه   هاي اعتقادي و به تبعيت از آن، درگيـري  برتري طلبي
ايـن  . كردنـد  آورد، همواره اظهار ناخرسندي مي اعتقاد به اين اصل فراهم مي هاي بي گروه

فلاسـفه، خـود در عمـل بـه      كرد عالمان مختلف اديان، متكلمان و گونه نارضايتي از عمل
هـا   داران آن هـاي مختلـف مـذهبي و طـرف     اسباب اختلاف در ميان اهل تصوف و گـروه 

از . سـويي نداشـت   گرديد كه با فلسفة وجودي اين مكتب فكري چندان نيز هم تبديل مي
هاي موجود در هسـتي را مخلـوق حـق و حتّـي مظهـر او       سوي ديگر، اهل تصوف پديده

ها را در برابر آفتاب وجود حق عين فنـا و نيسـتي    موجوديت و بقاي آنكردند و  تلقيّ مي
دانستند، و هدف اصلي بشر را در دنيا تلاش براي رسيدن بـه رسـتگاري و اتصـال بـه      مي

بسـتگي بـه زيورهـاي دنيـايي و حتّـي تعلقّـات        ها هر گونه دل آن. كردند داد مي حق قلم
هـا   آوردند و در اين ميان خصومت آن ر ميخانوادگي را باعث دور شدن از اين هدف بشما
تر از همة مردم بـه ايـن گونـه تعلقّـات تـن       با ارباب قدرت و ثروت كه شديدتر و حريص

هاي زنـدگي   رفتار مردم عادي نيز كه روزمرگّي. ها بود تر از ساير گروه سپرده بودند، بيش
تـر بـود، چـه عـلاوه بـر       هآنان را از ياد خدا غافل كرده بود از نظر آنـان بسـيار ناپسـنديد   

كردنـد و   محروميت از حلاوت حب حق، چيزي از مال و مقام دنيايي نيز نصيب خود نمي
البتّـه مشـايخ   . گشـتند  مـي » از اين رانده و از آن جا مانـده «مصداقي براي تعبير عاميانة 

 ـ صوفيه به همان سان كه استغراق ديگران به دنيا طلبي را بسيار مذموم تلقيّ مي د، كردن
هاي ظريف و نامريي حال و هواي دنياگرايي در سـير و سـلوك خـود     همواره از نفوذ رگه

نيز واهمه داشتند؛ به اين سبب بود كه اغلـب از جمعيـت گريـزان بودنـد و هـر بـار بـه        
هـا ازدحـام    هايي را كه بـراي تبعيـت از طريقـت بـه گـرد آن      هاي مختلف، جماعت گونه
  .كردند نده ميكردند، از پيرامون خود پراك مي
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